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 چکیده
و شود به عنوانِ رابط وجودي میان انوار محسوب می» قهر«در اندیشه سهروردي 

اً نور سـافل، نـور عـالی را    چون بین نور عالی و نور سافل هیچ حجابی نیست، قهر
تواند بر آن احاطه داشته باشد و نـور عـالی بـر سـافل     کند؛ ولی نمیمشاهده می

کند؛ یعنی نور عالی به علت شدت نورانیتش بر انـوار سـافل کـه داراي    اشراق می
نتیجۀ قهر و اشراق عالی نسبت به مادون،  ؛ضعف وجودي هستند، قهر و غلبه دارد

به معنـاي  » قهر«باشد. به اعتقاد سهروردي، م أتم و أحسن میحصول و وجود نظا
در مجموعـۀ  محیط بودن و احاطه داشتن نور عالی نسبت به نور سافل اسـت کـه   

واسـطۀ نـورش قـاهر بـر جمیـع      تعالی نیز بـه مراتب هستی سریان داشته و حق
ه بـه  نیز، شهود حق و انوار مجرد و نیل به آنها است ک» قهر«اشیاست. غایت این 

. در مقالـۀ حاضـر،   رسـد باورِ شیخ، آدمی پس از مفارقت از عالم ماده، به آن مـی 
  شود.  گفته، بررسی و تحلیل میمطالب و مباحث پیش
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  مقدمه
، انعـام/  127اعراف/ ( قهر از مباحثی است که در آیاتی از قرآن بدان اشاره شده است

انـد. در عرفـان   و عارفان مسلمان در مورد آن، مباحث مختلفـی مطـرح کـرده   و ...)  18
 ینقش ي(کمال) داراي صعود یر) و هم در سینش(آفری نزول یرهم در س» قهر«اسلامی، 

سـیر نزولـی، عارفـان    در و این امور، دلیل بر اهمیت این مسـأله اسـت.    است یاساس
؛ 102-100: 1تـا، ج  (ابن عربی، بیاند تعالی دانستهف و قهر حقآفرینش را تجلّی صفات لط

حق را دو صفت است: قهر و لطف، انبیا هـر دو را  «. به قول مولوي: )220 :1362مولـوي،  
 ـ. )220(همـان، ص  » مظهرند. مؤمنان مظهر لطف حقنّد و کافران مظهر قهـر حـق    یردر س

به نورالأنوار ـ که بیانی دیگـر از    شود آدمی متصّلقهر است که باعث می، ي نیزصعود
  .)225-224: 2، ج 1375سهروردي (باشد ـ بشود وصول آدمی به کمال می

انـد.  به یقین سهروردي در حکمت فلسفی خویش تحت تأثیر آراي عارفـان بـوده  
بنابراین در این پژوهش به آراي عارفان نیـز اسـتناد داده شـده اسـت؛ چراکـه قهـر از       

انـد. از میـان   ی است و بیشتر عارفان در این زمینه طرح بحـث کـرده  مباحث مهم عرفان
گذار حکمت اشراق، به تفصـیل بـه   الدین سهروردي، بنیانعرفا و حکیمان، شیخ شهاب

رو، این مطلب پرداخته است. نگاه وي به این مقوله، فیلسوفانه و عارفانه اسـت؛ از ایـن  
 – 135: 2(همـان، ج  مبحث پرداخته است  هاي عرفانی به اینوي در آثار فلسفی و رساله

  ....)75: 4؛ ج 65: 3؛ ج 156/ 136
توان به مداقه و کندوکاو پرداخت، ولی قهر، از جهات مختلف می دربارة مسأله

ـ  شناسیپژوهش حاضر، به تبیین و تحلیل مقولۀ قهر ـ از حیث وجودشناسی و جهان
هاي گویی به پرسشین امر، رهین پاسخیابی در ا. کام1پردازدمیاز دیدگاه سهروردي 

  ذیل است:
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مقوله قهر در اندیشه سهروردي بـه چـه معناسـت؟ قهـر در مراتـب هسـتی چـه        
جایگاهی دارد؟ قهر در آفرینش و انتظام هستی چه نقشـی دارد؟ و در نهایـت، قهـر در    

  پیوستن به عالم انوار ـ که عین کمال است ـ چه نقشی دارد؟  
رغم وجود تحقیقاتی چند پیرامـون  رسد علیابع نیز به نظر میبا بررسی اجمالی من

، پژوهش منسجمی که در بردارنده آراي سـهروردي در خصـوص قهـر    2محبت و عشق
هایی که صورت گرفته، بیشتر مربـوط بـه جنبـۀ عشـق و     باشد، موجود نیست؛ پژوهش

 ـ  3باشدمحبت می ه ایـن دلیـل   و اما در حوزة قهر تحقیقی صورت نگرفته است. شـاید ب
اند و شاید هم به این دلیل باشد که قهر را باشد که فیلسوفان کمتر به بحث قهر پرداخته

هـاي موجـود در   لذا این مقاله را با احتیاط جزء اولین پژوهش. 4اندنوعی محبت دانسته
هاي عارفـان  هاي قرآن و اندیشهبررسی مقولۀ قهر از منظر سهروردي در انطباق با آموزه

شناسی معنـاي قهـر، جایگـاه    شود: واژهتوان محسوب کرد که در سه بخش ارائه میمی
 شناسی قهر.وجودشناسی قهر و جایگاه جهان

  . واژه شناسی معناي قهر1
براي درك بهتر معناي اصطلاحی قهر آشنایی با معناي لغـوي ایـن واژه ضـروري     
  است.

 . معناي لغوي قهر1-1

است کردن، چیره شدن، غلبه کردن، کینـه ورزي و  قهر به معانی عذاب کردن، سی  
همچنین قهـر در   .)2755: 2، ج 1367(معین، انتقام، ستم و ظلم، خشم و غضب آمده است 

گویند: آنها را بـه قهـر گرفـت، یعنـى     لغت به معناي عام، به معنى غلبه است وقتی مى
. معنى قهر عمومـاً  رضایت آنها را رعایت نکرد، یا با قهر عمل کرد، یعنى بدون رضایت
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عبارت است از تأثیر داخلى یا خارجى که مانع آزادى فـرد گـردد. ماننـد تـاثیر قـواى      
. قهر به معنى خاص عبارت اسـت  )590: 2001(دغیم، ها و شهوات مادى یا تأثیر غریزه

از قهر اجتماعى، و آن عبارت است از هر چیزى که مانع آزادى فرد در جامعـه گـردد.   
بر دو نوع است: قهر قانونى و قهر عرفى. قهر قـانونى مثـل دسـتورات و    قهر اجتماعى 

(صـلیبا و  ها، عادات و عقایـد مـادى و اخلاقـى    قوانین موضوعه، قهر عرفى مثل سنت
    ).519: 1366همکارانش، 

  قهر (عرفانی و فلسفی)   5. معناي اصطلاحی2-1
انـد  گاران خود بیان کردهقهر در عرفان اسلامی از عبارات اهل االله است که از روز 

و هـو  . «فنا کردن مرادها و بازداشتن نفـس از آرزوهـا  ه تایید حق باشد بو مراد از آن، 
هبادقَ عرُ فَوقهـر از منظـر عارفـانی ماننـد      .)1537: 3، ج 1373) (سـجادي،  18(انعام/ » الْقاه  

 ـابن ودات مـافوق بـر   عربی به معنی سلطنت و احاطه داشتن و نیز به معنی غضب موج
 .)229/  206/  19: 2؛ و نیز نـک: همـان، ج   121: 1، ج 1422(ابن عربی، موجودات مادون است 

چنین قهري  ی دارد.ظاهر و باطنکه  ،قهر محـض از نظر وي، قهر بر دو قسم است: الف) 
 اسـت.  لطـف  ش،بـاطن قسم قهر و  ش،قسم ظاهر اختصاص دارد؛ شركه محجوبین ب به

عربی قهـر را از  ابن .)393: 1(همان، ج اختصاص دارد موحدین ه به ک ،مخصوص قهرب) 
داند و بر این باور است که اگر صفات الهیه و اسماء ربانیه مختص قهر اسماء جلال می

خوانند و اما اگر به لطف و رحمت مخـتص باشـد   باشد در این صورت آن را جلال می
و وحشت است. دومی هـم معطـی    گویند. اولی، معطی قبض و خشیتآن را جمال می

صفات جلالی که ثانیـاً و بـالعرض بـراي     ؛)640: 1384(سـعیدي،  رجا، بسط و انس است 
  .)362: 4، ج 1366(ملاصدرا، تعالی ثابت است و صفات جمالی، اولاً و بالذات حق
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در فلسفۀ سهروردي منظور از قهر، تسلطّ و احاطـه نورالانـوار بـه سـایر انـوار و      
(سـهروردي،   6حیط بودن و احاطه داشتن نور عالی نسبت به نور سـافل اسـت  همچنین م

؛ به عبارت دیگر در فلسفه سـهروردي، از هیمنـۀ وجـودي و شـکوه و     )136: 2، ج 1375
اي که سیطرة وجودي عالی در سراسـر نـور   گونهجلال نور عالی نسبت به نور سافل، به

باشد، به قهر یاد شـده اسـت. چنـان    سافل موج زند و همراه با استغناي وجودي عالی 
قهري که هرگاه سافل در عالی بنگرد، در عین لذت بردن و عشـق ورزیـدن، احسـاس    

کند و هرگاه عالی بـه خـود بنگـرد، نسـبت بـه موجـودات مـادون        ذلتّ و ناچیزي می
اي که از معنـاي مـذکور   نکته .)148: 2(همان، ج نماید احساس عزتّ و بلندپایگی می

عزتّ علتّ نسبت به معلول خویش لازمۀ چنـین قهـري    آید این است کهمیقهر بدست 
است؛ در واقع، از لوازم مهم قهر و محبت، عزتّ علتّ نسبت به معلول خویش و ذلّـت  

باشد که همین عزتّ و ذلتّ خـود منشـأ خصوصـیاتی در    معلول در قیاس با علتّش می
  .)147-148: 2(همان، ج هاست سلسلۀ بعدي معلول

از نظر ملاصدرا نیز قهر و غضب صفتی است که هم در آدمی و هم در حق تعـالی  
 (ملاصـدرا، شود. قهر در آدمی، صفتی نفسانی و موجـود در بـاطن وي اسـت    مطرح می

کیفیات نفسانى است که از توابـع آن حرکـت روح    ؛ یعنی، قهر و غضب از)330: 1360
اما  .)150: 4، ج 1981(ملاصدرا،  نتقاماست به خارج بدن جهت دفع منافرات طبع و طلب ا

قهر و غضب در خداوند عبارت از صفت قهاریت است و غلبه نور احدیت که مجـالى  
ملاصدرا نیز همانند عارفان با تقسـیم صـفت   گذارد. براى ظهور کثرات در برابر او نمى

:  4، ج 1366(همـان،  دانـد  حق به جمالی و جلالی، قهر را از صفات جلالی حق تعالی می
362(  .  
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  . جایگاه وجودشناسی قهر  2
یکی از نکات قابل توجه در آثار حکیمان و عارفان اسلامی، باورمندي به هستی و 

باشد که از نظر سهروردي، هستی و مراتب آن چیزي جزء نـور و اشـراق   مراتب آن می
در ایـن  که قهر امري واقعی و وجودي است لـذا آنچـه مـا    تعالی نیست. و از آنجا حق

قسمت پژوهش مدنظر قرار دادیم این است که آیا قهر در تمام مراتب و عـوالم وجـود   
فوق، بررسی و تبیین هسـتی و مراتـب آن    جاري است یا نه؟ پی بردن به پاسخ پرسش

  نماید:  در حکمت اشراق ضرورت می

 هستی (نور) و مراتب آن در حکمت اشراق. 1-2

است. و براي هستی مراتبـی  » هستی«وع فلسفه، از دیدگاه فیلسوفان مسلمان، موض
بـا توجـه بـه     .)104: 1400(ابن سینا، اند گذاشته» عوالم وجود«اند و نامش را را ذکر کرده

را، نـور، و نـور را    است، یعنى او، هسـتى » جهانبینى نورى«، جهانبینى سهروردىاینکه 
سایه و ظلال نور، ایـن نـور   داند؛ در دیدگاه او، هر چه هست یا نور است یا هستى مى

که هستى است، واحد و مجردّ محض و غیر محسوس است و آنچـه محسـوس و غیـر    
و » نورالانـوار «. این نور واحد، کـه  )133:  2، ج 1375(سهروردي، مجردّ است، ظلّ اوست 

هستۀ هستى است در نظامى متقن و روندى قانونمند و حساب شده، در مراتب متفـاوت  
و به حسـب مقـام و مرتبـه     )94: 1(همـان، ج  گردد ون متنزلّ و متجلّى مىو مظاهر گوناگ

  .)43:  1380(غفاري، شود تنزلّ، و شدت و ضعف تجلّى، اسامى مختلفى بدان داده مى
و الکـلّ قـائلون بـالعوالم    «گویـد:  مـی حکمۀ الاشراق سهروردي در مقدمه کتاب 

حکماي متقدم و متأخر همه اتفاق دارنـد  یعنی » کل. «)11: 2، ج 1375(سهروردي،  »الثلاثۀ
عالم عقل، عالم نفس و عالم جرم و باورمندي به این سـه   :که عوالم هستی سه تا است

(قطـب  عالم از منظر فیلسوفان موحد همتراز با اعتقاد آنان به توحید شمرده شـده اسـت   
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اند و عـالم مثـال   ادهالبته مشائیان قایل به دو عالم عقل و عالم م .)19: 1383الدین شیرازي، 
را قبول ندارند. عالم ماده از نظر ایشان شامل ماده فلکی و ماده عنصري است و نفـوس  
ـ خواه فلکی و خواه نفوس دیگر ـ همه در عالم ماده قرار دارند و عـالم مـاده تحـت     
تدبیر عقل فعال است. بنابراین، سهروردي به وجود سه عالم: عقل (جبـروت) و نفـس   

جرم (ملک) باور دارد و معتقد است که فیض الهى به ترتیب، بـه عقـل و   (ملکوت) و 
/  118-117: 4، ج 1375(سـهروردي،  رسـد  او به جرم مـى  به واسطه او به نفس و به وسیله

شود که هیچ مؤثرى در عالم جز خداي متعال نیست و همـۀ  با این بیان روشن می .)234
شیخ اشراق، وجود عالم چهـارمى نیـز    هستى در ظل قهر و فیض اوست؛ با وجود این،

به تجربه بر مـن ثابـت   کند و مدعی است که یعنى عالم مثال یا صور معلق را اثبات مى
رو، در نظریۀ اشراقی سـهروردي، عـوالم   از این .اي وجود داردشده که عوالم چهارگانه

 هستی چهار تا است:

: 2(همـان، ج   عالم انوار قاهره که ظرف وجودي عقول طـولی و عرضـی اسـت    .1
موجودات مجرد تامی هستند کـه در دو حالـت طـولی و عرضـی     ها ؛ این)232

انوار قاهره طولی و انـوار قـاهره   پس دو نوع انوار قاهر داریم: اند. شکل گرفته
جسمانی و مادي ندارند، قابل اشاره حسی نیستند و  خصوصیاتها این. عرضی

 .)145: 2(همان، ج  آیندیاز شئون الهی به شمار م

 انـوار «هـا  ایـن نـام دیگـر   ؛ ی (همـان) الم انوار مدبره یا نفوس فلکی و انسانع .2
 .دترنها نسبت به انوار طولی و عرضی ضعیف. ایناست »اسپهبدیه

هاي عالم خیال، عالم مثال و اشباح مجرده نیـز  که از آن با نامعالم صور معلقه  .3
  لاطـونی اسـت کـه قـائم بـه      منظور از عالم مثال غیر از مثل افیاد شده است؛ 

 .(همان) صور معلقه نوعی وابستگی به ماده دارند .)230: 2(همان، ج  اندذات
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؛ عـالم  )145: 2(همـان: ج   اسـت  اجسام فلکی و عنصـري که جایگاه عالم برزخ  .4
همان عالم اجسام است و مراد از اجسام هم اجسام فلکی مثل کواکـب و  برزخ 

 .)346: 3(همان، ج  امل می شود... است و هم اجسام عنصري را ش

شـود و بـه   بنابراین، در حکمت اشراق مراتب هستی که از نور محـض آغـاز مـی   
 شود، نمودارش چنین است:ظلمت ماده منتهی می

 
  

  
  
  
  

بـر   سهرورديکه  یاحکامبیان این مطلب خالی از ضرورت نیست که از مهمترین 
. طبق ایـن اصـل، حقیقـت    است یکاصل تشک ،نموده يجار مراتب مطروحه فوق انوار

بـدین   .)127-126: 2(همان، ج نور مختلف نیست مگر به کمال و نقص و شدت و ضعف 
 ،لـیکن  ند،و یکسان دمعنی که دو حقیقت موجود نوري در عین حال که در نوریت واح

. و از آنجا که سیر نزولی، در شدت و ضعف نورانیت و ظهور با همدیگر اختلاف دارند
درصـدد  سافل، قهر و غلبه دارند و نسبت به انوار  عالیانوار و غلبه است، لذا سیرِ قهر 

 چـون  .)136 :2همـان، ج  ( خود هسـتند  تر ازاحاطه و سلطنت داشتن نسبت به انوار پایین
اش این خواهد بود که قهر نیـز ذومراتـب و مشـکّک    لازمه ،مشکک است یقتینور، حق

 ـضعف، متصّف شود. در واقع، قهر در انوار به شدت و  باشد؛ یعنی  ۀانوار سافل از مرتب
حقیقـت نـور و   و انوار عالی از مرتبۀ بالاي قهاریت برخوردار باشند؛ زیرا که  قهر یینپا
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کند مشکک بوده و واجد شـدت  سازد و ایجاد میآنچه که این حقیقت آن را محقق می
  .  باشندو ضعف می

ي مراتب تشکیکی است؛ بعد از پـذیرش  گفته دانستیم که انوار دارااز مباحث پیش
این حقیقت، خالی از لطف نیست که بدانیم قهر حاکم بر مراتب انوار ـ که در رأس آن  
نورالأنوار قرار دارد ـ به چه نحو است؟ ابتدا، قاهریت نورالأنوار سپس، قهرِ حـاکم بـر    

    کلِّ مراتب هستی از دیدگاه سهروردي به بحث و بررسی گزارده شده است.

 . قهر نورالأنوار2-2

طبق اصول اشراقیان، جهت قهر به نزد نورالأنوار ضروري است؛ در واقـع، قهـر از   
هاي نوري سمت قاهر عالی و محبت از سمت قاهر سافل و معلول. براي هریک از علتّ

نیز نسبت به معلول خود قهر و محبتی است؛ بدین جهت نورالانوار بـر سراسـر هسـتی    
یابـد، او  مـی ورزد، زیرا کمالات خود را درجزء خود، به چیزي عشق نمی چیره است و

تر از همه است و ظهورش براي خود، از ظهور هر چیزي بـه خـودش و   زیباتر و کامل
       .)135: 2، ج 1375(سهروردي، تر است تر و کاملبه چیز دیگر، قوي

یخـافُونَ  «، )21(یوسـف/  » أَمرهِ علىو اللَّه غالب «سهروردي با استناد به آیاتی مانند: 
ِهمقنْ فَوم مهب50(نحـل/  »ر(، »ًفظََۀح ُکمَلیلُ عرْسی و هبادقَ عرُ فَوالْقاه وانعـام/  » ه)61(، » و

نـورش،  نورالانوار را بـه واسـطۀ    ،)18(انعام/  »هو الْقاهرُ فَوقَ عباده و هو الحْکیم الخْبَیِرُ
و از آنجـا کـه شـدت و کمـال      .)75: 4، ج 1375(سهروردي،  داندمیقاهرِ بر جمیع اشیاء 

یابد و بلکه او بر همـه  نوریت نورالانوار نامتناهی است، بنابراین چیزي بر او احاطه نمی
تواننـد  چیز محیط است؛ زیرا امور متناهی چه از لحاظ علمی و چه از نظر وجودي نمی

تعـالی  احاطه یابند. سهروردي در ادامه به اشکالی مقدر پرداخته که اگر حق بر نامتناهی
احتجـاب  «گوید: در شدت نوریت نامتناهی باشد، نباید بر ما مخفی بماند. در جواب می
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نورالانوار از ما، به موجب کمال نوري او و ضعف قواي ماست، نه به جهت خفـاي او.  
اي حدي که نوري در وراي آن توهم شود، نیست تـا  و شدت نوريِ این نورالانوار، دار

حد و تخصصی داشته باشد و در نتیجه، به یک مخصص و قاهري فـوق خـود نیازمنـد    
  .)168: 2(همان، ج  باشد، بلکه نورالانوار با نور خود، قاهر بر همه موجودات است

  تعالی. انطواي هستی در قهر حق3-2
فالوجود کلّه منطـو  «تعالی است: در قهر حق از نظر سهروردي، هستی تماماً منطوي

فالاجرام انطوت فى قهر النفوس، و النفوس منطویۀ فى قهـر نوریـۀ العقـول، و     فى قهره
فـى قهـر نوریـۀ القیـوم نـور       العقول منطویۀ فى قهر نوریۀ المعلول الاول، و هو منطـو 

قهر نورانیت عقـول و عقـول   اند و نفوس در به این معنا که اجرام در قهر نفوس» الانوار
انـد و معلـول اول هـم در قهـر نورانیـت      نیز در قهر و غلبۀ نورانیت معلول اول منطوي

. با وجـود ایـن،   )65: 3ج  ؛ و نیز نک: همان،465: 1(همان، ج  استقیومی نورالانوار منطوي 
 و«وجود حق عین محبت و رحمت است که این رحمت و محبت عام الهی بنابر آیـات  

کُلَّ شَی تعسی وتمحر156(اعراف/  »ء(  و»کُلَّ شَی تعسـۀ ومحر غـافر/  » ء)شـامل  ، )7
مطـابق   .)345: 9، ج 1981؛ ملاصـدرا،  158: 3، ج 1375سـهروردي،  (شـود  همه موجودات می

: 18؛ و نیـز نـک: همـان، ج     366: 12، ج 1403مجلسی، (» سبقت رحمتی غضبی«مفاد حدیث 
رحمت و محبت الهی بر غضب و قهر الهی سـبقت و پیشـی دارد؛    ؛و...) 397/  386/  306

زیرا جانب محبت و رحمت از جانب قهر، اشرف و برتر است؛ زیرا قهر، عـزتّ علّـت   
؛ و 103-104: 3؛ همـان، ج  147-148: 2، ج 1375سـهروردي،  (نسبت به معلول را در پـی دارد  

    .)215: 1360ملاصدرا، نیز نک: 
ـ قطب الدین شیرازي شایان یادآوري است اگر ما دیدگاه سهروردي را با شراّحش

ـ دربارة برتر و شریف بودن و یا نبودن قهر را در انـوار بررسـی کنـیم، تفـاوتی را در     
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محبـت امـري   کنیم. به عنوان نمونه، سهروردي بر این باور است که بینشان مشاهده می
] شریفسـت  [یک طرف«تر است؛ به تعبیرِ خود وي: تشریف و قهر، امري خسیس و پس

 و آن محبت است و دیگر خسیس است. و این نسبت سرایت کـرد بهـر نسـبت کـه در    
اما قطب الـدین شـیرازي بـر خـلاف      .)103-104: 3، ج 1375(سهروردي، » جمله عالمست

اد بـه ایـن   قلمداد کرده است. ایشان بـا اسـتن  » برتر«و » اشرف«سهروردي، قهر را امري 
و العزّ اللاّزم للقهر بالنسّبۀ إلى السافل، و الـذلّّ اللّـازم   «گوید: سخن سهروردي ـ که می 
ـ عزتّ را لازمـۀ قهـر در انـوار و ذلّـت را     )148: 2(همان، ج  »للمحبۀ بالنسبۀ إلى العالى
داند؛ بدین سبب، وي طرف قهـر را اشـرف و برتـر از طـرف     لازمۀ محبت در انوار می

  .)344: 1383(قطب الدین شیرازى،  7داندت در مراتب انوار میمحب

  قهر در مراتب هستی (مراتب نور) . 4-2
قهر در نظام نوري و اشراقی، رابط وجودي میان انوار و موجودات عالم است؛ بـه  
این معنا که نور عالی بر نور سافل غلبه دارد و نور سافل به جهت کمالی که نور عـالی  

فانتظم الوجود کلّـه مـن   «ورزد. بدین جهت، سهروردي گفته است: شق میدارد به آن ع
؛ یعنی نظـام هسـتی و مراتـب آن بـا قهـر و      )137: 2، ج1375(سهروردي،  »المحبۀ و القهر

جایی که بین انوار حجاب نبـوده و همـدیگر را مشـاهده    یابد. و از آنمحبت سامان می
پایین نسبت به انوار بـالاتر از خـود، عشـق،    کنند، لذا همین امر سبب شده که انوار می

هاي محبت و دلبستگی نشان دهند؛ نتیجۀ این امر، نیل انوار پایین به کمال و رفع کاستی
رتبیِ خود هستند. نکتۀ مهم اینکه، به دلیل عدم وجود حجاب بین انوار، انوار مافوق بـر  

مسئلۀ قهر امري صرفأ یکطرفـه و   رو،کند. از اینانوار مادون، قهر و در نتیجه، اشراق می
و اعلم انّ لکـلّ علّـۀ نوریـۀ    : «از سوي علت و انوار عالی به معلول و انوار پایین است

نسـبت بـه انـوار سـافل      یانوار عال .)148: 2(همان، ج » بالنسبۀ الى المعلول محبۀ و قهرا
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حبـت نـور عـالی    متوان یافت؛ در این قهاریت نوعی محبت را میکه  داراي قهر هستند
نسبت به نور سافل از سرِ نیاز و وابستگی به نور سافل نیست بلکه، بـه دلیـلِ عشـق و    
محبت به خویش است که در نور عالی وجود دارد و انوار سافل خـود را از آن جهـت   

ورزد. از اینجاسـت کـه   کند و نسبت به آنها عشق میکه نشأت یافته از اویند، طلب می
تواند بر مطلب فوق اشکال وارد کنـد؛  نیز نمی» العالی لا یرید السافلان «قاعده فلسفی 

آید، فقط از سر عشق به یم یدنور سافل نسبت به نور کامل پد یهکه در ناح یعشقزیرا 
روشن  يدر نظام نور قهر یفلسف یگاهجا یانی،ن بی. با چنکمال و کمالات وجودي است

دت و ضعف نیز متصّف است ـ با حقیقـت  گردد و کل مراتب نظام نوري ـ که به شیم
  . 8یابدقهر و محبت، پیوند استواري می

بعد از تبیین و تحلیل جایگاه وجودشناسی مقولۀ قهر از منظر سهروردي، ضـروري  
  شناسی قهر از دیدگاه او نیز بپردازیم.است تا به بررسی و تبیین جایگاه جهان

  
  فرینش)(نقش قهر در آشناسی قهر جایگاه جهان. 3

دانند؛ وجودي مسـتقل کـه توسـط خداونـد     فیلسوفان جهان را معلول خداوند می
ایجاد شده است. اما عارفانی مانند ابن عربی و مولوي آفـرینش را چیـزي جـز تجلّـی     

که ذکر شد، مولوي کل آفرینش را تجلّی صفات لطف و قهـر  دانند؛ چنانتعالی نمیحق
ت: قهر و لطف، انبیا هـر دو را مظهرنـد. مؤمنـان    حق را دو صفت اس«داند. خداوند می

وي غرض از آفرینش را  .)220: 1362(مولـوي،  » مظهر لطف حقنّد و کافران مظهر قهر حق
از نظر ابـن عربـی    .)176(همان: داند می -گاهی به قهر و گاهی به لطف-تعالیظهور حق

و بـه ترتیـب واقـع    نیز آفرینش، همه مظاهر اسمايِ حق است و کائنات بر حسب اسما 
اي کـه ظهـور   شود یا هر پدیدهاند و هر امري که در عالم، واقع میبین آنها آفریده شده
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در  .)102-100: 1تـا، ج  (ابن عربی، بـی  یابد، براي اظهار حکم یکی از اسماي الهی استمی
آید، بر اساس تجلّی، لطـف  واقع خلقت کائنات و هر آنچه که در جهان هستی پدید می

  گیرد.و قهر حق صورت می
سهروردي نیز به تأثی از عارفان، آفرینش و ایجاد هر شـیئ را تجلّـی نورالانـوار     

وي مضمون فـوق را    .)296: 2؛ و نیز نک :همان، ج 466/  94: 1، ج 1375(سهروردي، داند می
لـى السـافل تجلیّـا سـرمدیا     تجلّى العالى ع«گوید: چنین می المشارع و المطارحاتدر 

به این معنی که، تجلّی انوار عالی ) 466: 1(همان، ج  ...»دیمومیا یعلمه العلماء المشاهدون
  برند.   بر انوار سافل، تجلّی سرمدي است که فقط اهل کشف و شهود به این امور پی می

هر به ـ ق ینش ـ که عبارت از تجلّی باشدآفری نزول یردر س در حکمت اشراق،
 یاساس ینقش يدارااي برخوردار بوده و عنوان رابط وجودي انوار از جایگاه ویژه

تعالی است مخلوقات ناشى از صفت لطف و محبت حقبرخی از  سیر نزولی،است؛ در 
شیخ اشراق راز آفرینش، ؛ از اینجاست که 9تعالی استو برخی نیز، صفت قهر حق

باشد ـ را بر پایۀ قهر و محبت دانسته است أتم نیز میانتظام و تحقق نظام هستی ـ که 
و نظام أتم که لازمۀ قهر و محبت است در سلسله : «)135-137: 2، ج 1375سهروردي، (

شود و نسبت بعضی علل و معلولات از جهت تکثر جهات و اشراقات عقل حاصل می
جه أتم و ترتیب از آنها به بعضی دیگر که موجب تکثر عوالم و نظام آنهاست بر و
 236: 1377(همان،  »افضل تا آنجا که عوالم کثیره همه به صورت یک عالم نموده شوند

  . پاورقی شارح)
طور کلی بیرون آمدن جهان به سوي هستی، از رهگـذر محبـت و قهـر    بنابراین، به

که برخی مخلوقات مثل: ملک، مظهر صفت لطف حق تعالى چنان تعالی بوده است؛حق
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: 6، ج 1981(ملاصـدرا،   تعالی استرخی مخلوقات نیز مثل شیطان، مظهر قهر حقاست و ب
  به قول مولوي: .)169: 11، ج 1361امین، ؛ 147-146

  دهى ستىـه ورتـنیستها را ص         چون مستى دهى قهر از شراب
  )49: 1373(مولوي، 

  . آفرینش و انتظام نظام جهان بر اساسِ قهر  1-3
عربی، مولوي و... حب و قهر را خمیر مایه جهان هستی دانسته و بنعارفانی مانند ا

کنند و راز آفرینش، انتظام هستی، منشـاء  چرخش عالم را بر مدار محبت و قهر تبیین می
داننـد  الهی مـی » قهر«و » حب«ظهور و تجلّیِ کائنات و اصل هستی را تجلّی دو صفت 

اکثر حکیمان اسـلامی نیـز هماننـد عارفـان      .)220: 1362؛ مولوي، 323: 2تا، ج عربی، بی(ابن
؛ 264: 2، ج1981؛ همـان،   136 :1354 (ملاصـدرا، اند محبت را عامل خلقت موجودات دانسته

سینا نحسـتین کسـی   با وجود این، ابن .)398: 1، ج 1428؛  کاشانی فیض، 82: 1383سبزواري، 
و به این مطلب که عـالم مظهـر و    است که بحث از تجلّیِ عالم به نور عشق را پذیرفته

نمود حضرت حق است، اذعان کرده است او ضمن اشاره به نظر صوفیه دربـارة اتحـاد   
و تجلّی حضرت حق، معتقد است تمام عالم مظهر و تجلّی خداوند است. به عقیـدة او  

کند لیکن قبول این تجلّی و اتصال عاشق به معشـوق  خیر مطلق براي عاشقش تجلّی می
    .  )393-396: 1400(ابن سینا، وت است متفا

گذار حکمت اشراق بر این باور است که آفرینش و انتظام نظـام  در این میان، بنیان
جهان، هم بواسطۀ تجلّی نـور عشـق اسـت و هـم بواسـطۀ قهـر و اشـراق؛ در واقـع         

کنـد؛  سهروردي براي اثبات عقیده خود هم بر عاملِ محبت و هم بر عاملِ قهر تکیه مـی 
کنـد؛ یعنـی اسـاس آفـرینش را     وي در برخی از آثارش فقط بر حب و عشق تکیه می

با ابتناي آفرینش بر حب  المشارع و المطارحاتداند به عنوان مثال: در کتاب محبت می
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، و لا تکـون کـاین   الیه ما حدث حـادث لولا العشق و الشوق«نویسد: و عشق چنین می
شـد و هـیچ   خدا نبـود، هـیچ حـادثی حـادث نمـی     یعنی: اگر عشق و شوق به » اصلا

به باور وي، عالم هستی و جهان . )433: 1، ج 1375(سـهروردي،  آمد وجود نمیموجودي به
آفرینش یکپارچه با عشق و حزن توأم است و همین شور حب و عشق است کـه عـالم   

ده اسـت،  وجود آمرو، هستی از همراهی حزن و عشق بهدارد. از اینرا به حرکت وا می
  کند:  چنین بیان میمونس العشاقوي این مطلب را در 

تواند برگیرد، و عشق همواره مـلازم  عشق با حسن انسى داشت، نظر از او بر نمى«
بود، چون تبسم حسن پدید آمد شورى در جهان افتاد، عشق مضطرب خدمت حسن مى

سمان و زمین پیـدا  شد خواست که حرکتى کند، حزن در وي آویخت، ازین آویزش، آ
  .)269: 3، ج همان(» شد

  سهروردي در برخی دیگر از آثارش در کنار محبـت، بـر عنصـرِ قهـر نیـز تکیـه       
فانتظم الوجود کلّـه  «گوید: الاشراق چنین میکه ذکر آن گذشت، در حکمۀکند؛ چنانمی

 .)327: 1383؛ و نیـز نـک: قطـب الـدین شـرازي،      136-137: 2(همـان، ج  » من المحبۀ و القهـر 
بنابراین، وي قهر و محبت را عامل خلقت و پیدایش انوار مختلف یعنی مراتب مختلـف  

گرداند و نور سافل شوق و عشقی به داند. انوار عالی سافل را مقهور خود میهستی می
نور عالی دارد (همان). به عبارت دیگر،  انوار عالی همواره بر انوار سافل قاهر اسـت و  

نماید و چون انوار عالم وجود، فراوان و متکثرنـد،  انوار عالی را مشاهده می انوار سافل،
باید براي هر نور سافل، نسبت به عالی شوق و عشقی باشد. بنابراین، نورالانوار نسـبت  
به مادون خود قهر دارد اما همین نورالانوار نسبت به مادون خود شوق، محبت و عشـق  

ورزد، چون کمالات او اظهر و اقوا اسـت.  ت خود عشق میندارد؛ بلکه نورالانوار به ذا
آورتر از از نظر وي، نورالانوار أکمل الموجودات و أجمل الموجودات است، پس لذتّ
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او براي خود او و غیر او نخواهد بود و لذا او تنها عاشق خود و معشـوق خـود و غیـر    
نیسـت؛ بلکـه عـین ذات     جایی که ظهور نورالانوار، زاید بر ذاتـش خود است، و از آن

طوري که نورِ نورالانوار بـا  اوست، لذا لذتّ و عشق او امري زاید بر ذات نیست. همان
سایرِ نورِ انوار قابل مقایسه نیست، عشق او به ذات خویش نیز با لذتّ و عشق دیگـران  
قابل مقایسه نخواهد بود. بنابراین در یک جمله باید گفت: از نظـر سـهروردي، انتظـام    

-137: 2، ج 1375سـهروردي،  (هان وجود (تحقق نظام هستی) بر پایۀ قهر و محبت است ج
135(. 

  
  . نقش قهر در پیوستن به جهان انوار2-3

شناسی کاملاً بـا یکـدیگر   شناسی و جهانشناسی، معرفتدر حکمت اشراقی هستی
(شجاري و رد توان در بحث از قهر و محبت مشاهده کاند؛ چنین ارتباطی را میدر ارتباط

اي نسـبت بـه   که ذکر شد، در مراتب تشکیکی نور، هر مرتبـه چنان .)7: 1393همکارانش، 
مافوق خود، محبت و نسبت به مادون خود، قهر دارد و همـین محبـت و قهـر موجـب     

شناسی و سیر و سلوك نیز، محبت به نـور  آفرینش موجودات است. همچنین در معرفت
  رساند.به ظلمت، آدمی را به کمال و عالم انوار میو جهان انوار و قهر نسبت 

دو جهت است: جهت اول  يانوار دارا جهانوصول به  از نظر شیخ اشراق راههاي
کـه انسـان گرفتـار عـالم مـاده اسـت و        یعشق و محبت به عالم انوار است. تا زمـان 

 ـ ؛از عالم انوار غافل اسـت  کند،یعالم او را به خود مشغول م یناشتغالات ا اگـر   یول
 ـ یـدا او را به خود مشغول نکند، به عالم انوار سـوق پ   يشواغل ماد  یـن . بـر ا کنـد یم

   یشـتر بـه نورالانـوار ب   آدمـی عشق و محبـت   ،باشد یشتراو ب یتاساس، هر چقدر نوران
  .)223 :2، ج 1375سهروردي، ( شودیم
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قهـر و غلبـه   ـ  باشدـ که محلِّ بحث ما نیز می انوار جهانبه  یلن يبرا یگرد جهت
غلبـه   يکه بر ابـدان مـاد   يایهاساس، انوار اسفهبد یناست. بر ا يبر برازخ و ابدان ماد

آنان را از عشـق بـه عـالم     تواندیکنند عشق و محبت  به عالم ماده و ظلمات برازخ نم
 ـ ۀنور باز دارد، بلکه ملک عـالم   یـن کـرده، و بـه ا   یلاتصال به عالم عقل و نور را تحص

سهروردي بر ایـن بـاور اسـت کـه نـور      بدین جهت  .)224 :2(همان، ج  شوندیمتصل م
اسفهبدي (نفس ناطقه) تا زمانی که در اسارت تـن گرفتـار اسـت و زنجیرهـاي قـواي      

و عـالم انـوار بـراي او مقـدور و      10اند، تشبه به مبادي عالیهگیرش کردهجسمانی زمین
د باید از اسارت عـالم مـاده و قفـس تـن     برس پذیر نیست. براي آنکه به این مقامامکان

تواند به مبادي عالیه تشبه یابد و بـه فرشـتگان   رهایی یابد. در چنین صورتی، آدمی می
تـرین راه تشـبه بـه    در نزد شیخ مهـم  .)237: 4ج (همان،تر گردد مقربّ حق تعالی نزدیک

ماننـد عفـت و   مبادي عالیه و اتصّال به عالم نور، متخلّـق شـدن بـه ملکـاتی اخلاقـی      
نهایـت در  بیو  یوصف ناشدن. حصول چنین ملکاتی، لذتّی 11شجاعت و حکمت است

  دهـد و موجـب   کند؛ لذتّی که او را به مشـاهدة نورالانـوار سـوق مـی    یم یجاداآدمی 
به  .)71-70: 3(همان، ج »از جمله فرشتگان مقرب گردد« و شود که آدمی عقلی نورانیمی

(اتصـال بـه   ، تشبه به مبـداء هسـتی   ز ماده به مقدار توان آدمیاو تجردّ اعبارت دیگر، 
 ـتدانـد کـه   و تحصیل ملکات اخلاقی را قرین لذتّی میجهان انوار)  ف آن امکـان  یوص

در آن از  کـه  (ع)کند بـه حـدیث قدسـی پیـامبر    باره استشهاد میپذیر نیست و در این
ُ لعبـادي  اعـددت « ه:گوید که بر قلـب و ذهـن بشـري خطـور نکـرد     پاداشی سخن می

-68: 3(همـان، ج  » َ علی قلب بشرٌ سمعت و لا خـطَـرٌَ رأت و لا أذنالصالحین ما لا عین
69(.  
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داشته باشـند   غلبهقهر و  يابدان مادبر برازخ و  یهانوار اسفهبدبنابراین هنگامی که 
اشـراق  رسـد،  مـی  مشاهده ملکـوت ه ب شود ومیحقائق عارف ه نفس ب در این صورت
حاصـل   وافـر  ولذتّى عظیم  گیرد و نفس رااو بر نفس تابیدن می نور و انوار حقّ تعالى

» لهَم أَجـرُهم و نُـورهم  «ی داده است: گواهنیز به این امر  که آیات تنزیلچنان شود،می
رشان از پـیش  نو» أیَدیهمِ نُورهم بینَ«دیگر:  ايهآی ،)19(الحدید/  اجر و نور آنان را دارند

در نظر  در واقع، .)172: 3)(همان، ج 12(الحدید /  استرو و از دست راستشان در حرکت 
شـوند تـا   سهروردى، شواغل بدنى و ظلمانى و برزخى و انفعالات در نفس، موجب مى

  نفس از مشاهده ملکوت و اشراق انوار حقّه باز داشته شود.
  
  گیرينتیجه

  شود:زیر حاصل میبا تأمل در مباحث فوق نتایج 
قهر به عنوان رابط وجودي انوار در ساختار حکمت نوریه است که به معنـاي   .1

مسلطّ و محیط بودن نورالانوار به سایر انوار و همچنین محیط بودن و احاطه و 
 سلطنت داشتن نور عالی نسبت به نور سافل است.

2ت دانسته اسـت امـا،   . سهروردي با اینکه عزتّ را لازمۀ قهر و ذلتّ را لازمۀ محب
جانب محبت را گرفته و آن را بر قهر برتري داده و امري شریف قلمداد کـرده  

  است.  
نقش موثر و ایجابی داشتن قهر و محبت در انتظام هستی در فلسـفه سـهروردي   . 3

شود؛ در نگاه وي، قهر و محبت موجبِ آفرینش و ایجـاد موجـودات   اثبات می
رو در آموزة حکمت اشراق، آفـرینش و انتظـام آن   ینو انتظام هستی است. از ا
  پذیر نیست.بدون حب و قهر، امکان
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به اعتقاد سهروردي قهر در تمام مراتب عالم هستی جاري است. حتی عالم ماده . 4
  اي از قهر دارند.(برازخ) نیز در حد درجۀ وجودي خویش بهره

 این خواهد بود کـه اش زمهمشکک است لذا لا یقتینور حق . بنابه نظر سهروردي،5
 ـ یعنی؛ در انوار به شدت و ضعف متصّف باشد قهر  یینپـا  ۀانوار سافل از مرتب
  است.برخوردار  قهر يبالا ۀاز مرتب ی،و انوار عال قهر

. وصول و اتصّال آدمی به جهان انوار ممکن نیست مگر اینکه انوار اسفهبدیه بـر  6 
  ه باشند.برازخ و ابدان مادي قهر و غلبه داشت

  
  
  
  

  هانوشتپی
با توجه به گسترده بودن مباحث معرفت شناسی قهر، در این پـژوهش از پـرداختن بصـورت     -1

نظر شده است؛ گرچه در آخـرین بخـش ایـن    تفصیلی به جایگاه معرفت شناسی قهر، صرف
 پژوهش، یعنی در نقش قهر در پیوستن به عالم انوار، اشارتی به آن شده است.

باشـد   یدرا اگـر شـد  » حـب «گرچـه  سهروردي است که  ینا ینجاا یندر ا یتاهم یزحا ۀکتن -2
را بـه  » عشق«و » حب«جاها  یشتراما در ب ؛ ).286: 3، ج 1375(سهروردي، نامند یم» عشق«

  .یمنوشتار انجام داده ا ینکه ما در ا ي؛ کاراست بکار برده یمعن یک
  ، در معنى نباشد جز دمشقشام         فرقى در میان حب و عشق نیست

 .)176 :1383ي، (سبزوار

و به کتـاب:   )117-103: 1386(صادقی و همکارانش، » عشق از منظر شیخ اشراق«: مقالۀ کن -3
) و 220-20: 1389(کریمیان صیقلانی، » عشق در سه مکتب مشّاء، اشراق و حکمت متعالیه«

.... 
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 عشق تو دریاى آتش بر طبع سامندر من     تو یار پریوش مهر است و زیبا و دلکش قهر  -4

  ).614: 2، ج 1366اي،  (الهی قمشه
قهر خود، نوعی از محبت به معناي عام است. به این معنی که آنچه به ظـاهر   از نظر ملاصدرا نیز،

کنـد  گـري مـی  قهر و غضب است، در واقع محبت و عشق است که بـدین صـورت جلـوه   
مچنان که مولوي در مورد تربیـت و تنبیـه اشـخاص گفتـه     ه )؛150: 7، ج 1981(ملاصدرا، 

  است:
 در تو درـدي انــبا وصف ب هبلک            اشد اي پسرــو نبــا تـا بـــآن جف

 ر گرد زدـزد بــد آن را نــبر نم             رد زدـوبی که آن را مــد چــبر نم

 ر سکسکشـزد ب ببر اسزد ـآن ن           ه کشـرا آن کین بر اســزد مــگر ب

 شود »می«ا ـشیره را زندان کنی ت            ودـتا ز سکسک وا رهد خوش پی ش

 ر ایزديـــون نترسیدي ز قهــچ            ک را زديـــدان آن یتیمــگفت چن

  من بر آن دیوي زدم کو اندروست            گفت او را کی زدم اي جان و دوست
 .)460: 1، ج 1373مولوي، (

 مراد از اصطلاح در اینجا معناي اصطلاحی فلسفی و عرفانی است. -5

 و اللَّه«فرماید: حق تعالی نیز در آیۀ قرآنی قهر را از سمت مافوق بر مادون دانسته و چنین می -6
 ).20(البروج/ » منْ ورائهمِ محیطٌ

ع الموجـودات علـى هـذا    طرف القهر أشرف من جانب المحبۀ، کذلک سرت فى جمی مع أنّ« -7
الوجه، حتّى صارت لکلّ علّۀ نوریۀ بالنّسبۀ إلى المعلول محبۀ و قهر یلزمـه عـزّ و للمعلـول    

 ).344 :1383(قطب الدین شیرازى، » بالنّسبۀ إلى علتّه محبۀ یلزمها ذلّ

 لازم به ذکر است حکمِ محبت و قهر در انوار، مبتنی بر شهود است؛ چراکه خـود سـهروردي   -8
-شود که این امور جز با ذوق و کشف به دست نمیدر جاي جاي حکمۀالاشراق یادآور می

 ).156/  13/  10/  9: 2، ج 1375(سهروردي، آید 

هر چیزي در این عالم جلوة یکی از صفات الهی است. به تعبیـر ملاصـدرا، گروهـی    در واقع  -9
هسـتند  » لباري المصور النافع الهاديهواالله الرحمن الرحیم ا«مظهرِ صفات جلال؛ یعنی جلوة 

هـو االله القهـار   «و گروهی دیگر مظهرِ صفات جلال؛ یعنـی جلـوة    ).168: 1363(ملاصدرا، 
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رو به عنوان نمونه، پیامبران مظهـرِ  هستند. از این» الجبار المنتقم العزیز المتکبر الضار المضل
مضلّ اوست. بر این اسـاس، بـه    صفات نافع و هادي خداوند و شیطان، مظهرِ صفات ضار و

باور ملاصدرا هر صفتی از صفات خداوند و هر اسمی از اسماء او، مقتضی ایجاد مخلـوقی  
هـاي  ها بر اشخاص و صورتکه سایهاز مخلوقات است که بر آن اسم دلالت دارد؛ همچنان

» مهربان«و » رغفو«و » رحیم«جا که درونِ آینه بر حقایق خارجی دلالت دارند. خداوند از آن
است، مظهر رحمت و غفران مانند بهشت و اصحابِ آن است؛ یعنی نیکان و مقربان را آفرید 

آورده است، مظاهرِ قهر، مانند جهـنم و شـیاطین و کـافران را بوجـود     » قهار«جا که و از آن
 ).146-147: 6، ج 1981(همان، است 

شـده   تعبیـر » نزد خدا«به  در قرآن ست که از آنمقام و مرتبتى اهمان » تشبه به مبادي عالیه« -10
رسد که آن جا، نزد خدا و جوار رحمت به جایگاهى مى آدمی با گذر از مادیات، یعنى است

فی جنَّات و نهَرٍ فی مقعْد  المْتَّقینَ إِنَ«اند: . همچنان که متقین به چنین جایگاهی رسیدهاوست
 ).54-55(قمر/ » تدَرٍصدقٍ عندْ ملیک مقْ

همچنین از دیگر راه تشبه به مبادي عالیه در نزد شـیخ، متصّـف شـدن بـه خلُـق و هیـأت        -11
حالـت  هیأت استعلائیه بدین معناست که   ).68-69: 3، ج 1375(سهروردي، استعلائیه است 

 یـر غ )الف است. شدنیبه دو صورت فرض یبدن يبا قوا ينور اسفهبد یتو مقهور یتقاهر
در نفـس شـکل    یأتیفرض دوم، دو نوع ه يمبنا بر به صورت مکرر. )ی. بو مقطع يتکرار

 یمتسـل  یبـدن  ي: اگر نفس به صورت مکرر در برابر قوایه) اذعان1 :اند ازکه عبارت گیردیم
 ي. إتصاف نور اسـفهبد گویندیم یهاذعان یأتکه به آن ه گرددیم یجاددر نفس ا یأتیشود، ه

بـه   ي: اگـر نـور مـدبر اسـفهبد    یه) استعلائ2 است. اشيوجود نقص یانگرب یأتیه ینبه چن
سـازد،   ها را مقهورخویشکند و آن یستادگیا یبدن يقوا هايصورت مکرر در برابر خواسته

 ـ گویندیم یهاستعلائ یأتکه به آن ه گرددیم یجاددر نفس ا یأتیه  یـأتی ه ین. اتصاف بـه چن
ر چه این خلق در انسان قوي تر گردد، تشبه او به مبادي و ه است يکمال نور اسفهبد یانگرب

 .)14: 1391(خادمی، گردد. عالیه بیشتر می
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  منابع
  قرآن کریم. -
  ، قم، انتشارات بیدار.رسائل ابن سینا ؛ق)1400ابن سینا، حسین بن عبداالله ( -
  .صادر یروت، دارب ،یۀالمک الفتوحات ؛ا)تیبین محمد. (الد یمحی، ابو عبداالله عربابن -
  ، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی.عربیتفسیر ابن ؛)1422ـــــــــ ( -
، چـاپ دوم، تهـران،   مجموعـه دیـوان الهـی    ؛)1366الدین مهـدي( اي، محیالهی قمشه -

  کتابفروشی برادران علمی.
ان، نهظت زنان ، چاپ اول، تهرمخزن العرفان در تفسیر قرآن ؛)1361امین، سیده نصرت ( -

  مسلمان.
 ،ینـی د یشـۀ اند ؛)1391(تابسـتان  »يسعادت از منظر سهرورد یستیچ« ،خادمی، عین االله -

  .26-1،صص 43، شماره 12دوره دانشگاه شیراز، 
، چاپ اول، بیروت، مکتبۀ لبنـان  موسوعه مصطلحات امام فخر رازي ؛)2001دغیم، سمیح ( -

  ناشرون.
، کریم فیضـی،  سرار الحکم، مقدمه از استاد صدوقی و مصححا ؛)1383ي، ملا هادي(سبزوار -

  چاپ اول، قم، مطبوعات دینی.
، تهـران، انتشـارات   چـاپ سـوم  ، فرهنـگ معـارف اسـلامی    ؛)1373سجادي، سید جعفر( -

  دانشگاه تهران.
 ،مجموعـه مصـنفّات   ؛)1375( (شیخ اشراق)یحیی بن حبش الدینشهاب یخسهروردي، ش -

 ،تهران، چاپ دوم یبی،حب ینصر و نجفقل یدحسینکربن و س يو مقدمه هانر یحتصح
  ی.فرهنگ یقاتموسسه مطالعات و تحق

، ترجمه و شرح سید جعفر سجادي، تهران، دانشگاه حکمۀ الاشراق ؛)1377( ـــــــــ -
  تهران.
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، تهران، انتشارات چاپ دوم، عربیفرهنگ اصطلاحات عرفان ابن ؛)1384بابا (سعیدي، گل -
  شفیعی.

تشکیک نور و اخلاق مبتنی بـر لـذّت از دیـدگاه    « ؛)1393شجاري، مرتضی و همکارانش ( -
، چهارمین همایش ملی اخلاق با موضوع اخلاق و آداب زندگی، دانشگاه »شیخ اشراق

  .14-1اردیبهشت، صص  18زنجان، 
می ، ویژه نامه عل»عشق از منظر شیخ اشراق« ؛)1386صادقی، مجید و همکارانش(زمستان  -

، 51پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه اصـفهان، دوره دوم، شـماره    
  .103-117صص 

، چـاپ اول، تهـران، انتشـارات    فرهنـگ فلسـفی   ؛)1366صلیبا، جمیـل و همکـارانش (   -
  حکمت.

، چاپ اول، تهـران،  فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق ؛)1380غفاري، سید محمد خالد( -
  اخر فرهنگی.انجمن آثار و مف

، چـاپ اول، تهـران، انجمـن آثـار و     شرح حکمۀ الاشراق ؛)1383قطب الدین شیرازي ( -
  مفاخر فرهنگی.

، بیـروت، دار  چـاپ اول ، عین الیقـین الملقـب بـالأنوار و الأسـرار     ؛)1428(کاشانی، فیض -
  الحوراء.

لیه، چـاپ  ، اشراق و حکمت متعاعشق در سه مکتب مشاء ؛)1389کریمیان صیقلانی، علی( -
  دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

  ، بیروت، دار إحیا الترث العربی.بحارالانوار ؛)1403مجلسی، محمد باقر( -
  ، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر.فرهنگ فارسی ؛)1376معین، محمد( -
 ـ یح، بـه تصـح  المبدأ و المعاد ؛)1354ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازي( - جـلال   یدس

  یران.انجمن حکمت و فلسفه ا ،تهران یانی،تآش
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 ـ یـق و تعل یح، بـه تصـح  الشواهد الربوبیۀ فى المناهج السـلوکیۀ  ؛)1360ـــــــــ ( -  یدس

  ر.للنش یالمرکز الجامع، مشهدیانی، چاپ دوم، جلال آشت
، مقدمه و تصحیح محمـد خواجـوي، تهـران، انجمـن     اسرارالایات )؛1360ـــــــــ ( -

  .حکمت و فلسفه
ي، چـاپ اول،  محمـد خواجـو   یحمقدمـه و تصـح   ،یبالغ یحمفات )؛1363ـــــــــ ( -

  ی.فرهنگ یقاتموسسه تحق ،تهران
  ، تحقیق محمد خواجوي، قم، انتشارات بیدار.تفسیر القرآن کریم ؛)1366ـــــــــ ( -
 وت،یـر بچـاپ سـوم،   ، الأربعـۀ  یـۀ الأسفار العقل یف یۀالحکمۀ المتعال ؛)م1981ـــــــــ ( -

  ی.التراث العرب یاءدارإح
، به کوشش بدیع الزمان فروزان فـر،  فیه مافیه ؛)1362جلال الدین محمد(مولوي، مولانا  -

  ، تهران، امیرکبیر.چاپ پنجم
مصحح: توفیق سبحانی، تهـران، سـازمان چـاپ و    ، مثنوي معنوي ؛)1373( ـــــــــ -

  انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.


